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غلامرضا بنی اسدی

انصاری شو! فروشت رو ســیامک کن! من «...» هســتم. از طرف ســیامک دعوتت می کنم به 
سیامک دات انصاری... فکر می کنم درستش الان این باشد؛ چون  «...» معروف تر از سیامک 
انصاری شده است. هر شبکه ای را که نگاه می کنیم، این تبلیغ است و به هر شبکه ای که به خاطر 
ندیدن این تبلیغ می گریزیم، بازهم همین تبلیغ است با سیامک انصاری که سوهانی در دست 
دارد برای تــراش دادن اعصاب مردم. اول ضدتبلیغ می نمود این بمباران انصاری ســیامک اما 
الان به این نتیجه می رسیم که توانسته است محصولی را که می خواهد، جابیندازد. حالا اینکه 
ادامه راه چه شــود، خدا می داند، اما الان هر شــبکه ای را که بچرخانی، حرف از  «...»است و 
شــیوه آنلاین فروشــی که تبلیغ می کند. فقط نگفتن درددلمان را هم می توانیــم از این طریق 
بفروشیم؟ ما که چیزی جز این نداریم. البته شاید کرونا هم گرفتیم. آیا این را هم می شود از این 
طریق فروخت؟ اگر می خرند، یک سبد پرحســرت هم داریم و یک بغل «آه» هم موجود است. 
می شود آنلاین بفروشــیم و آفلاین بتوانیم دلی ســبک کنیم؟ کاش روزگار رونق بازار بود تا این 
تبلیغ هم به دل می نشست، نه روزگاری که کســادی در نفس مردم هم نشسته است. نمی دانم 
باز این قلم می خواهد به کجا ببرد مرا که وسط ماجرایی که می خواست به سمت طنز میل کند، 
کشیده شدیم به تلخ گویی. تقصیر من نیست؛ مقصر قلم است که بعد دفاع مقدس، وقتی جای 
تفنگ را در دستم گرفت، قسم خورد حرمت دار راه شهیدان باشد و مدافع مظلومان و صدای بلند 

بی صداترین محرومان. بگذریم. باز این قلم نمی دانم چه می خواهد از دلم....

فروشت را سیامک کن، انصاری شو!

صدور فرمان ۸ماده ای امام خمینی(ره)

رضا سلیمان نوری

شرایط پیش آمده بر اثر فعالیت های ضدانقلاب از یک سو و توزیع کنندگان موادمخدر 
از دیگرسو، همراه با اقدامات رسانه ای کشورهای بیگانه علیه تلاش های جمهوری 
اسلامی ایران برای حذف این دو مجموعه مخرب از منظومه عناصر تأثیرگذار در شرایط 
داخلی کشور باعث شد تا بنیانگذار کبیر انقلاب در روز ۲۴آذر۱۳۶۱ خورشیدی، پیامی 
تاریخی را صادر کند. پیامی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به فرمان هشت ماده ای 
امام خمینی(ره) معروف شده است و از زمان صدور تاکنون، یکی از برنامه های 
اصلی اجرایی قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. فرمان 
هشت ماده  ای خطاب به قوه قضائیه و سازمان های اجرایی کشور صادر شده است. این 
فرمان که در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و 
قدرت بوده است، یکی از آثار ارزنده  امام خمینی(ره) است و به  «منشور کرامت انسان» 
نام گذاری شده است. در همه بندهای این فرمان بر محترم شمردن حقوق افراد و 
رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی مدنی تأکید شده است. ازآنجاکه در 
آن مقطع تاریخی، قوه قضائیه به صورت شورایی و تحت اشراف شورای عالی قضایی 
اداره می شد و ازسوی دیگر انتخاب وزرای دولت، استانداران و... با رئیس جمهور 
نبود، پیام خطاب به مرحوم آیت ا... موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و 
نخست وزیر وقت، ابلاغ شد و این دو، مسئول رسیدگی به آن شدند، اما بند نخست این 
فرمان بر دقت و سرعت در تهیه قوانین شرعیه لازم قضایی به منظور جلوگیری از تضییع 
حقوق مردم تاکید می کند. در بند دوم فرمان هم امام خمینی(ره) با اشاره به سرعت و 
دقت در رسیدگی، به صلاحیت متصدیان امور با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون 
اشکال تراشی های جاهلانه، بر اینکه «میزان، حال فعلی افراد است» تأکید کرده اند. اما 
بنیانگذار کبیر انقلاب در بند سوم این فرمان به قضات دستور می دهند که «با استقلال 
و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به کار، احکام اسلام را صادر 
کنند». همچنین به مأموران ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطان به این امر، فرمان داده 
شده است که از احکام آنان تبعیت کنند. امام خمینی(ره) در این بند، «عمل به عدل 
اسلامی را مخصوص قوه قضائیه و متعلقات آن نمی دانند»، بلکه از «سایر ارگان های 
نظام جمهوری اسلامی ایران؛ از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی 
و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می خواهند «به طور 
جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم، رفتار غیراسلامی داشته 
باشد». بند چهارم این فرمان هم به نحوه توقیف یا احضار افراد اختصاص داشته و در 
آن آمده است: «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی، توقیف کند یا احضار 
نماید؛ هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر 
شرعی است. این امر باید از روی موازین شرعیه باشد». امام خمینی(ره) در پنجمین 
بند از این فرمان هشت ماده ای، بر ممنوعیت دخل وتصرف یا مصادره اموال مردم بدون 
حکم حاکم شرع، اشاره می کنند و در بند ششم فرمان هم بر حفظ حریم شخصی افراد 
تاکید می کنند و مواردی نظیر «ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی 
افراد»، «جلب افراد»، «تعقیب و مراقبت افراد به نام کشف جرم و ارتکاب گناه»، «اهانت 
نسبت به افراد و ارتکاب اعمال غیرانسانی اسلامی در حق آنان»، «گوش کردن به تلفن 
یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه»، «شنود گذاشتن، دنبال 
اسرار مردم بودن، تجسس از گناهان مردم یا فاش کردن اسراری که از دیگران به او رسیده 
است(ولو برای یک نفر)، به نام کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد» را ممنوع و 
حرام برمی شمرند. البته بند هفتم این فرمان به استثناها و تبصره های بندهای قبلی 
اختصاص دارد و امام خمینی(ره) تاکید می کنند که «آنچه ذکر شد(مانند ممنوعیت 
ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار، تجسس، شنود گذاشتن، تعقیب و مراقبت 
و...) درصورتی جایز است که به منظور کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف 
نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت های مجاهد و مردم 
بی گناه کوچه و بازار را دارند و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع 
می کنند و محارب خدا و رسول هستند، صورت گیرد. با چنین مواردی باید در هر نقطه 
که باشند و همچنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضایی و دانشگاه ها 
و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل، عمل شود». 
بند هشتم و پایانی این فرمان هم به نحوه اجرای آن توسط رئیس وقت دیوان عالی کشور 
و نخست وزیر وقت اختصاص دارد؛ بندی که براساس آن، بعدها ستاد اجرایی فرمان 

هشت ماده ای امام خمینی(ره) ایجاد شد.
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پیش دوسـتات ناراحتت نمی کنه؟»، این 
سـوال عجیـب را مجـری مسـابقه برنامـه 
«دسـتپخت» پرسـیده اسـت؛برنامه ای از 
شـبکه یک صـدا و سـیما کـه پیـش از این 
اتفاقات دیگری در آن رخ داده و این اولین 
بـار نیسـت کـه مجـری اش چنیـن حاشـیه هایی 
درسـت کرده اسـت. دختر، معصومانه در پاسـخ به 
ایـن سـوال مجـری می گویـد: «نـه، خب اینـم یک 
شغله دیگه! مگه همه شغل ها باید دکتر و مهندس 
باشـه؟»، پاسخی که نشـان از شـعور و فهم زیاد این 
دختر کم وسـن سـال داشـت، اما مجـری در کمال 
نابـاوری بازهـم بـه ایـن دیالـوگ ادامـه می دهـد: 
«یعنـی همـه دوسـتات می دونـن بابـات راننـده 
تاکسـیه؟» و ملینـا بـا افتخـار می گویـد: «بلـه، بـه 
همه شون گفتم و خوشحالم هسـتم، خوبه!»، این 
کلیپ ۲۴ثانیه ای در فضای مجازی دست به دست 
می شـود و باعث تعجب و خشم بسـیاری از کاربران 
شـده اسـت. کاربـران ایـن سـوال های مجـری را 

توهین به رانندگان تاکسی دانسته اند.
 باباش اختلاسگر که نیست

بســیاری از کاربــران در نظراتشــان، بــه روزی 
حــلال و کار ســخت راننــدگان تاکســی اشــاره 
ــاره  ــد»، در این ب ــام «مجی ــه ن ــری ب ــد. کارب کرده ان
نوشــت: «بابــاش اختلاســگر و دزد نیســت کــه 
جلــوی دوســتاش خجالــت بکشــه. بابــاش راننــده 
تاکســی اســت. باشــرافت پــول درمــی آورد، 
آن هــم از شــغلی پرزحمــت.» و کاربــر دیگــری 
ــه  ــاوری ک ــاش خ ــرح دارد: «باب ــن ش ــه ای ــی ب پیام
ــر  ــاره س ــلال می ــون ح ــرفه، ن ــاش باش ــت! باب نیس
ســفره. مثــل بعضی هــا پــول مفــت درنمیــاره.

ــره.»،  ــول نمی گی ــاردی پ ــغ میلی ــر تبلی ــرای ه  ب
ــی  ــری این چنین ــز نظ ــران نی ــر از کارب ــی دیگ یک
دارد: «مگــه راننــده تاکســی چشــه؟ مگــه به قــول 
ملینــا، قــراره همــه دکتــر باشــن؟ بــه همه شــغل ها 
نیاز اســت و هرکدام ســرجای خــود، احتــرام خاص 
ــر تمام راننده تاکســی های  خــودش رو داره. درود ب
ــا تقدیر از  ــر دیگری نوشــت: «ب زحمتکش!» و کارب
تمامــی راننــدگان عزیــز و زحمتکــش، خواســتم از 
آقــای مجــری ســوال کنــم: شــما چنــد روز طاقــت 
ــل  ــیله حمل ونق ــی وس ــده گرام ــای رانن داری به ج
عمومــی، در گرمــا، ســرما، ترافیــک و... کســب 

روزی حــلال داشــته باشــی؟»
 !آقای مجری، ادب داشته باش

شدت  خشــم کاربران به جایی رسید که برخی 
از آن ها با ادبیاتی تند که چاپ شــدنی نیست، 
مجری این برنامه را خطاب قرار دادند. در ادامه 

نظر شــما را به چند واکنش چاپ شدنی، جلب 
می کنیم. کاربری نوشــت: «دو تا تخم مرغ هم 
می زنی، بعد میــای به شــغل رانندگی که یکی 
از مشکل ترین کارهاســت، با این سوال توهین 
می کنی؟»، کاربر دیگری، پیامی به این شــرح 
نوشــت: «حالا مثلا تو کی هســتی؟ نکنه فکر 
کردی اتم می شــکافی؟»، و کاربــر دیگری نیز 
نوشــت: «آقای مجری! ادب داشــته باش. در 
رسانه ملی درست صحبت کن. طوری صحبت 
می کنی انگار راننده تاکســی بودن جرمه. برو 
اول ادبیات یاد بگیر، بعــد بیا اجرا کن.» برخی 
کاربران، صداوســیما را مقصر چنیــن اتفاقی 
می دانند. آن ها معتقدند با توجه به پخش زنده 
نبودن این برنامه، به راحتی ناظران می توانستند 
ایــن دیالــوگ توهین آمیــز را قبــل از پخش از 
صداوســیما، حذف کنند. برخــی کاربران نیز 
با یــادآوری صحبت های علــی فروغی، رئیس 
شبکه۳، درباره دلیل حذف عادل فردوسی پور 
از صداوسیما، نظراتی منتشر کردند. کاربری به 
طعنه نوشت: «این جور مجری ها در مدار رئیس 
شبکه هســتند؟» و کاربر دیگری پیامی به این 
شرح نوشت: «معلوم نیست مدار صداوسیما از 
کجا می گذره که ایشون، درونش قرار می گیره و 

فردوسی پور بیرونش؟»
 واکنش سازمان تاکسی رانی شهر تهران

ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســی رانی شــهر 
ــرد.  ــادر ک ــه ای ص ــاره اطلاعی ــز در این  ب ــران نی ته
ــر شــبکه  ــه مدی در بخشــی از ایــن نامــه، خطــاب ب
یــک، نوشــته شــده اســت: «شایســته نیســت 
ایــن قشــر خــدوم و زحمتکش(تاکســی رانان)، 
ازســوی رســانه ملــی کــه بایــد مــروج فرهنــگ 
اســلامی ایرانی باشــد، مــورد توهیــن قــرار بگیرند. 
نــاوگان عظیــم و گســترده تاکســی رانی، گزینــه 
اول در امــر جابه جایــی و ســرویس دهی بــه 
شــهروندان به خصــوص در شــرایط کنونــی شــیوع 
بیمــاری کرونــا بــه شــمار می آینــد و طــی یک ســال 
گذشــته به عنــوان قشــر آســیب پذیر، متحمــل 
دغدغه های معیشــتی و همچنیــن از دســت دادن 

عزیــزان شــده اند.» 
ــوان  ــم: «به عن ــه می خوانی ــن اطلاعی ــان ای در پای
نماینــده خانــواده بزرگ تاکســی رانان شــهر تهران، 
خواســتار بررســی ســریع ایــن موضــوع، دلجویــی 
از خانــواده بــزرگ تاکســی رانی و عذرخواهــی 

مســئولان ایــن برنامــه هســتیم.»   
و در نهایــت پــس از گذشــت چند ســاعت از انتشــار 
این ویدئــو در فضــای مجــازی، شــاهد عذرخواهی 
ــم. او در  ــتپخت بودی ــه دس ــری برنام ــح مج و توضی
بخشــی از توضیحاتــش گفــت: پــدر خــودم راننده 
تاکســی بــوده و قصــد داشــتم جــواب افتخــار آمیز 

فرزنــد یــک پــدر را بــه گــوش همــه برســانم.

واکنش ها به توهین مجری  «دستپخت» به رانندگان تاکسی

مدار صداوسیما از کجا می گذرد؟

 محبوبه عظیم زاده
  m.azimzadeh@shahraranews.ir

زیباست و پرشور و روحنواز؛ چه 
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آنجــا کــه علیرضــا قربانــی 
می خواند: «مســتان سلامت 
می کنند.» چه آنجا که «عالیم 
قاســم اف» بــا زبــان ترکــی 
می خواند: «مستان سلام ایلر 
سنه.» حالا اما، بعد از انتشــار این اثر و 
اشتباهی که علیرضا قربانی در خواندن 
بخشی از شعر مولانا مرتکب شده است، 
آن هم به نحوی که وزن شعر را به هم ریخته 
است، کمی تا قســمتی زیاد، به زیبایی 
این اثر خدشه وارد کرده و صدای خیلی از 
اهالی شعر و موسیقی را درآورده است. 
قطعه ای که نام آن «رَبابی» است و درواقع 
تصنیــف و آوازی که اولین اثر مشــترک 
عالیم قاسم اف، خواننده و موسیقی دان 
پرآوازه اهل آذربایجان و علیرضا قربانی 
نام گرفت و در روز جمعه ۲۱آذر منتشــر 
شد. کاری که آهنگ ســازی و مدیریت 
هنری آن به عهده حسام ناصری بوده که 
پیــش  از ایــن هــم بــا هــر دو خواننده  
همکاری های مســتقلی را تجربه کرده 
است. هنوز خیلی از انتشار این آهنگ، 
نگذشته بود که شنوندگان دقیق تر دنیای 
موســیقی به ســرعت به این نکته اشاره 
کردند که علیرضا قربانی، شعر مولانا را 
اشــتباه خوانده اســت و به جای اینکه 
بگویــد: «ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار 
زو»، گفته است: «ای آرزوی آرزو آن پرده 
را بردار ز رو». به نحوی که حتی اگر کسی 
اهل شعر و ترانه هم نباشــد، با خواندن 

متن شــعر این تغییر در ریتم را احساس 
خواهــد کــرد. شــعری کــه محمدرضا 
شــجریان هم آن را در آلبوم رندان مست 
خوانده بود. اســماعیل امینی، شاعر، 
به دنبال این اتفاق، پستی در اینستاگرام 
خود بارگذاری کرد و خطــاب به قربانی 
نوشت: «این اثر مشترک عالیم قاسم اف 
و علیرضا قربانی اســت. قربانی، شــعر 
مولانا را با دستکاری و خراب کردن وزن 
می خوانــد. آقــای قربانــی! شــما که 
هنرمندی صاحب نام و توانمند هستید، 
چــرا بــه شــعر و کتــاب بی اعتنایــی 
می کنید؟» پســتی که محمد سلمانی، 
یکی دیگر از خیل شاعران باتجربه، را هم 
به واکنــش واداشــت و از ایــن گفت که 
مشکل، همان مشــکل همیشگی نبود 
نظارت درست بر کارهای تولیدی است: 
«جایی نیست که قبل از اجرای نهایی اثر 
حداقل برای برخی آثار قابل اعتنا که قرار 
است هنرمندان صاحب نام اجرا کنند، 
نظارتی داشته باشد؟» نکته ای که پیش 
از این به دنبال بحث برانگیز بودن برخی 
ترانه هــای مجوزگرفته شــده هم مطرح 
شــده بود و اتفاقا برخی دیگر از کاربران 
دنیای مجازی هم به آن اشــاره کردند: 
«اگر انگشت اتهام را به سوی دفتر شعر و 
ترانه نگیریم، کجا بگیریم؟» در کنار این 
صحبت ها، عده ای هم شدیدا به قربانی 
تاخته و از این گفتــه بودند که: «قربانی 
شعر رو قربانی کرده.» و عده دیگری هم 
توجیهات عجیب وغریــب دیگری آورده 
بودند: «برای اینکه ملودی و آهنگ صدا 
خوب دربیاد، این کار رو کردن، نه اینکه 

بلد نباشند.»

 دل با ساکن یا دل بی ساکن؟
اولین مرتبه ای نیست خواننده ای که 
اکثرا او را به عنوان یکــی از هنرمندان 
می داننــد،  حرفــه ای  کلاس  در 
این چنین خود را وارد میدان حاشــیه 
می کنــد. همین چند وقــت پیش بود 
که علیرضا قربانی بــا خواندن آهنگ 
«الله مزار» که پیــش از او حمید هادی 
آن را خوانده بود، ســر زبان ها افتاد که 
چــرا کاری را کپی کرده اســت، آن هم 
بدون اینکــه از منبع اصلــی آن نامی 
ببرد. به جــز ایــن، در آلبوم «افســانه 
چشــم هایت» که باز هم اثر مشــترکی 
بود اما این مرتبه با همایون شجریان، 
نسبت دادن به اشــتباه یکی از شعرها 
به هوشــنگ ابتهــاج، او و همایون را با 
هجمی از انتقاد روبه رو کرد. البته فقط 
قربانی نیســت که قربانی حاشیه های 
این چنینی شده اســت. اگر خاطرتان 
باشــد، علی زندوکیلی، خواننده اهل 
شــیراز، هم در یکی از آهنگ هایی که 
در آن شعری از لسان الغیب شیرازی را 
به اشتباه خواند، حسابی مورد سرزنش 
واقع شد؛ همان وقتی که به جای مدد 
گرفتن از رفیقان و به جای اینکه بگوید: 
«دلِ بیمــار، شــد از دســت، رفیقــان 
مددی!» گفــت دلم از دســت رفیقان 
بیمار شــده و مددی برســانید: « دلْ  
بیمار شد از دســت رفیقان، مددی!» 
اتفاقی که باعث شــد عــده ای علیه او 
جبهه بگیرند و با یادآوری خوانش این 
شعر توسط بنان و شــجریان بگویند: 
«علی جــان! دلبنــدم!  دلْ  بیمــار نه، 

دلِ بیمار.»

شعر را قربانی کردی، «قربانی»!
درباره اثر مشترک «علیرضا قربانی» و «عالیم قاسم اف» که هنوز نیامده حاشیه هایی را به وجود آورده است
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برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

بدون شرح
علیرضا پاکدل

... یادتان هســت ما شادکامان 
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تعطیلات کرونایی اگر امکان بار ادا

سفر بستن برایمان مقدور نبود، 
عین سیزده به در بدون ماسک 
به این پارک و آن پارک می رفتیم 
و دورهمی اتل متل توتوله  بازی 
فهرســت  در  تــا  می کردیــم 

مبتلایان کرونا قرار بگیریم؟
یادتــان هســت جمعــی از 
ما غافــلان بی خیــال، عرصــه را بر 
پرســتاران چنــان تنــگ کردیــم که 
جمعــی از آنــان از خســتگی، خود 
را خانه نشــین کردنــد و بالغ بر هزار 
نفر دیگر تا چند مــاه پیش، تقاضای 
خــروج از کشــور را کــرده بودند که 
لابد در چند ماه اخیــر، چندصدنفر 
فزونی یافته اند و اصلا کار را به جایی 
رساندیم که به دو هفته به طور مطلق 

تعطیل، تذکر و جریمه رسیدیم؟
اکنون پرســش ایــن اســت که آیــا آن 
پرستاران گرامی که از دست ما به خارج 
از کشور فرار کرده یا خانه نشین شده اند، 

باید بمیرند تا ما زنده بمانیم؟ مثلا همین 
زنده یاد ساراخاتون و صدها ساراخاتون 
دیگر باید چشم به روی زندگی می بستند 
تا ما زنــده بمانیم و شــب یلــدا دورهم 
جمع شویم؟ ماســک ها را بگذاریم سر 
تلویزیون، انار دانه کنیم و شکم هندوانه 

را پاره کنیم و یک قل دوقل بازی کنیم؟
به نظر شما اسم این کار، خودخواهی به 
قیمت جان کادر درمانی بیمارستان ها 
و دق مــرگ کــردن اطرافیان از دســت 
بازیگوشی های ما نیســت؟ بپذیریم که 
هســت. اگر می پذیریم و باید بپذیریم، 
پس با رعایت آیین نامه های بهداشــتی 
فرصت دهیــم خانم ها و آقایان پرســتار 
عزیز مراقب حدود ۶هزار تنی باشند که 
هم اکنون حالشان از دست کرونا وخیم 

است. همین !
کاش می توانســتم پرستار ناقابلی برای 
سلامت زندگی کسانی باشم که زندگی 

من، لطف آنان را با خود دارد.
کاش مســئولان هــم مثل پرســتاران، 

پرستار روز و روزگار مردم باشند.
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این شب یلدا بدون «ساراخاتون» و همکارانص

کیوسک

صفحه نخست ویژه نامه مجله 
«پاریس مچ»

«نجات حیوانات» تیتر نخست ویژه نامه 
۱۰۰ صفحه ای مجله فرانسوی است که 
روز گذشته منتشر شد. این نشریه که با 
رویکرد محیط زیستی منتشر شده، نوشته 
است: «ببر، خرس قطبی، کوسه، فیل و 
لاک پشت دریایی دوستشان داریم، پس 

نجاتشان می دهیم».

صفحه نخست ویژه نامه مجله صفحه نخست ویژه نامه مجله 

«نجات حیوانات» تیتر نخست ویژه نامه 
 صفحه ای مجله فرانسوی است که 
روز گذشته منتشر شد. این نشریه که با 
رویکرد محیط زیستی منتشر شده، نوشته 
است: «ببر، خرس قطبی، کوسه، فیل و 
لاک پشت دریایی دوستشان داریم، پس 

صفحه نخست «لوپاریزین»
«واکســن تحت نظــارت دقیــق قرار 
می گیــرد»، این تیتــر یــک روزنامه 
فرانســوی لوپاریزیــن اســت که به 
تنظیم گزارش هفتگــی عوارض جانبی 
(واکسن کرونا) توسط آژانس ملی امنیت 
دارویی(فرانسه) برای اطمینان دادن به 

شهروندان این کشور، اشاره می کند.

مسعود عابدی |  مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران
@masoudabedi16

صداوسیما و کارشناساش لیست مشاغلی که برای فرزندان ایجاد ناراحتی و سرشکستگی نمی کنه رو اعلام کنن چون 
من و همکارانم کارمند #سازمان_مدیریت_پسماند هستیم و با زباله سروکار داریم و افتخار می کنیم که به همشهریامون 

خدمت می کنیم و شهرو تمیز می کنیم. استاد؛ آیا دختر منم باید خجالت بکشه؟


